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   ) ۴(»  خرداد ۳۰سرفصل تاريخی « 

  
ه شتاز بس نو: ، ناگزير از بيانِ اين امريم » پيش از اين چه گفتيم « قبل از آنکه بگوئيم که ... پيش از اين گفتيم 

 ، دهها - و بويژه رجوی –مجاهدين . آنها دچار می شويم » مرض « مجاهدين را خوانديم ، مثلِ اينکه داريم به هایِ 
حتی (  در مصاحبه هايش با خبرنگارانِ خارجی  که بدانجا پيش رفته استو رجوی تا . بار تکرار می کنند و صدها 

طبيعی ست که آنها مطالب تکراری را . هاو بارها تکرار می کند ، يک مطلب را بار) با خبرنگارِ يک نشريهء خاص 
  :نيآورند ، اما او دست بردار نيست و با اصرار از آنها می خواهد که تمامِ مطلب را بيآورند 

  
  .اين ارزيابی طولانی خواهد بود ، آيا بطور کامل منتشر می کنيد     
   )۲ ، س ۲۴ ، ص ۲۲۲، شمارهء » مجاهد « : نقل از به  . ۸۴ سپتامبر ۲۴، » الدستور « مصاحبه با (     

  

  :می آورد ، اينست » تکرار مکررات « خودِ رجوی برایِ اين دليلی که 
  

و برش و تيزی ] شستشویِ مغزی؟[ مطالب را از اين دظر عمدا تکرار می کنم که بيشتر در ذهن بماند و جا بگيرد 
  .پيدا کند 

   )۲ ، س ۴۲ ، ص ۵۲، ش » نشريه « ، » ... جمع بندی يکساله « ( 
  

 خرداد و پيروزی نسبی آن تظاهرات و بعد از آنکه رژيم با ۳۰بعد از پيش از اين گفتيم که : داشتيم می گفتيم 
– خودِ رجوی . است»  يک فازه « یِ رژيم  برايشان ، گمان براين بردند که سرنگون» حجت را تمام کرد « مجاهدين 

  : همين مطلب را بيان کرده است  –ود  به شيوهء خاصِ خالبته
  

) ونه فقط نيروهای اجتماعی سمپاتيزان حتی در نيرو های خودی ( در آن ماههای اول تهاجم ، تمايلی وجود داشت 
ولی » سقوط ضربه ای « حتی اگر نگوئيم . که بر اساس آن ، تصور سقوط خيلی سريع و ضربه ای رژيم می رفت 

  .نتظار سقوط سريع و شتابان وجود داشت تمايل به آن بود ؛يعنی ا
  )مشخص کردت کلمات در متن نيست .  ، س ا ۱۱ همان ، ص ( 

  

  :اگرچه بلافاصله می افزايد 
  

از خودِ . و فرموله و تئوريزه شده ، ايجاد نکرده بود البته اين تمايل را سازمان بطور آگاهانه ، جمع بندی شده 
اين بيشتر ، ناشی از برق تهاجم و ضربات کوبنده ی ! ] . واقعا ؟[  نيآمده بود بيرون) بمثابه يک تحليل ( سازمان 

اما ما مانع گسترش و دامن زده شدن به آن . برعليه رژيم بود ]  تير ۷» عمليات خارق العاده « [ استراتژيکی اوليه 



 نيز در مصاحبه ای با ۶۰در پائيز ر يادتان باشد و اگ.  و انتقادش به ما وارد است  و در همين حد هم مقصريمنشديم 
.  عنوان کردم– عمدتا برای اينکه به گوش همه در داخل کشور برسد – را يکی از راديوها همين مطلب و همين انتقاد

را نمی گيريم ؛ انتظاراتی را ايجاد می کند که  ) ۶۰در تابستان ( بهر حال  ، وقتی که ما جلوی اين تمايل رو به رشد 
مثلا بهای ( ظارات برآورد نمی شود ، ابهام و سردرگمی ايجاد می شود و بعدا بايد بهايش را پرداخت وقتی آن انت

انفعال در گروهها و کسانی که انتظار سقوط ضربه ای و سريع را داشتند ؛ يا آنهائی که انتظار سقوط خودبخودی را 
  .داشتند 

  )همانجا ( 
  

، تمامِ  توانِ رژيم بودند »  سقوط ضربه ای «  می شوند که در انتظارِ در آنزمان ، عليرغم اينکه امروز منکر اين
» متحد « مى دانستند که بدنبالِ » پرتوان « و از اين گذشته ، خودرا تا بدانحد . سازمان را در اين راه بکار بردند 

    : ، نيز نبودند -ها و جريانات و سازمانهای سياسی» شخصيت «  چه بنی صدر و ديگر –گشتن 

  
ولی ما بطور . در مرحله ی اول ، بسياری گروههای سياسی ، خواستار ارتباط مستمر و فعال با مجاهدين بوده اند 
  .اجتناب ناپذير ، توانائی پاسخگوئی به همه ی آنها را نداشته ايم و اصولا در عمل نيز ممکن نبوده است 

   )۲ ، س ۲۸همان ، ص ( 
  

عادت مجاهدين که ! ا ديگران همکاری کردن و قدرت را با آنها تقسيم کردن بودن و ب» قدرت « در يک قدمیِ 
  !ندارند » تقسيم قدرت « به 

 ، اعتقاد براين - مامِ  جناح هايش  و ت– ، کل سازمانِ مجاهدين - ۶۰ تير ۷ تا چندی بعد از –در آن مقطع 
 تير ، ۷بعد از صربهء . ير ، بلکه حتمی است رژيم ، نه تنها امکان پذ» سقوط خيلی سريع و صربه ای  « داشتند که 

کارِ رژيم » عنصر موحد مجاهد « مجاهدين انتظار داشتند که مردم ، شادمانه ، به خيابانها سرازير شوند و با کمک 
  .را يکسره کنند 

اهدين يک ، به دليلِ اينکه اگرچه حدس می زدند ، اما مطمئن نبودند که کار مج: مردم به خيابانها نريختند 
 تير ، رژيم تمامی امکاناتش را برای تسخير خيابانها بکار برد و به هيچ جنبده ۷؛ دو ، به دليل آنکه در فردایِ باشد 

ای اجازهء نفس کشيدن نمی داد ؛ سه ، آن بخش از مردم که طرفدارِ رژيم بودند ، تماما به خيابانها ريختند و بخشِ 
  -  يا مجاهدينی  بازرگانهو » دموکراتيک «  حتی از نوعِ –ِ  اسلامی ديگری مخالف ، بدليل اينکه خواستارِ رژيم

نبودند ، و بعينه ديدند که مجاهدين انحصارطلبند و حاضر به همکاری با هيچ سازمانِ ديگر نيستند ، از جايشان 
هم که » تصر ومفيد مخ«  ، بل حتی دتکان نخوردند ؛ چهار ، مجاهدين نه تنها با ديگران حاضر به همکاری نبودن

شده باشد ، آنها را در جريانِ اهداف و امکاناتِ شان نگذاشتند و گذشته از گروهها و سازمانهایِ ديگر ، حتی 
تنها دلايل نبودند و اين دلايل ، صد البته ، ... هوادارانِ خودشان هم نمی دانستند که چه خيالی بر سر دارند و 

  . ردنِ مردم وجود داشت بلاشک مسايل ديگری هم در تکان نخو
، بی اعتمادیِ کاملِ آنها نسبت به سازمانهایِ مختلف » توده های مردم « از نظرِما ، مهمترين دليلِ نيآمدنِ 

  ايران بود که اکثريتِ شان ، بنوعی ، در رویِ کار آوردن رژيم جمهوریِ -» موجودِ «  يا درآنزمان –سياسیِ موجود 
 از وحشتناک ترين رژيمی که تاريخِ جهان به خود ديده –) خمينی ( ارلاتان تاريخ  بزرک شاسلامی بسرکردگیِ 

نداريم و نمی توانيم » جعبهء آمارگيری « ( والا ، نفرتی که مردمِ  ايران ، در اکثريتِ خود .  ، دست داشتند -است 
 توانستند به شاخهء درختی  که چه از اين رژيم داشتند و دارند ، آنچنان قوی بود که اگر می) بگوئيم ، چند درصد 

. هم جلودارِشان نبود » اختناقِ مطلق « عرض کنيم ، حتی به پری ، به کاهی دست آويز شوند ، می شدند و هيچ 
، بعداز قيام ، با » بطورِ کامل « که امتحانِ خودرا ... اما به که می توانستند دل ببندند ؟ به مجاهدين و فدائيان و 



پس ! ) بزنيم » مارکدار « و » گُنده گُنده « نمی خواهيم حرفهایِ ... ( ر و ضعگيريهایِ سرگيجه آوو موندانم کاريها 
  !  به شوخی بيشتر می ماند - ؟ داده بودند 

 و هيچ –عظيم بود ودراين بی اعتمادیِ شان محِق »  بی اعتمادی توده هایِ مردم « آری ، تکرار می کنيم که 
بزنند و می دانيم که جوابِ از پيش دادهِ شانرا تکرار خواهند کرد  » انگِ راستگرا « باکمان نيست که مجاهدين برما 

  ) :چه باک که مارک و انگ زدن از ويژه گيهایِ شان است ( 
  

) مجاهدين ( ودمان ، مثلا نسبت به خ» بی اعتمادی توده های مردم « ما به هيچ وجه نظريات راستگرايانه مبنی بر 
 خرداد ، عليرغم همه چيزهائی که ۳۰همه ديدند که در روز . را قبول نمی کنيم » عدم حمايت « . را قبول نمی کنيم 

تيکِ  از طريق غير رسمی ، بخاطر صحت تاکخمينی تدارک ديده بود ، مجاهدين توانستند بدون اطلاع قبلی و صرفا 
ران را به صحنه بيآورند و آن سر فصل تاريخی را که سرآغاز تاريخ جديد ايران و خودشان پانصد هزار نفر از مردم ته

  .بله ، جامعه مرده نيست ، جامعه اسير است . انقلاب جديد ايران است را با خون بنويسند 
   )۲ ، س ۱۰ ، ص ۵۰، ش » نشريه « ، » ... جمع بندی « ( 

  

اقدام کردند ، هيچ » عنصر موحد ونظامی مجاهد خلق « ور ، حتی با حض» از طريقِ رسمی « و بعد هم که ... 
.  پويائی ، ذاتِ هر جامعه است -» جامعه مرده نيست « معلومست که ! » جامعه اسير است «  چرا که –کس نيآمد 

اما ، جامعه انديشناکست و اگر در خود فرو رفته است ، از اينروست که جستجوگرِ راه حلهائی ست که تا يکبارِ 
و از همينرو نمی خواهد بدنبالِ کسانی راه بيافتد که با » جامعه مرده نيست « ! آری . گر بی گُدار به آب نزند دي

 و دريغا خوددانسته و بدستِ –خودشانرا » شعارِ مرگِ « حمايت هایِ آنچنانیِ شان از همين رژيم ، در واقع 
  ! ، امضاء کردند - خودِشان 

  
  

 ، بفکرِ تماس - جناحِ رجوی – تير بود که جناحی از مجاهدين ۷شان در فردایِ » يدِ ام« بعد از برآورده نشدنِ 
بدونِ خمينی و » جمهوری اسلامی « باز هدف ، ايجادِ . افتاد ) و بزعمِ  شان از طريقِ او با ارتش (  بنی صدر با 

جبهه ای «  بود و بوجود آوردنِ افتاده» عنصر نظامی و سياسی « يقِ قجناحِ رجوی ، بفکرِ تل. نزديکان او بود 
کلک » عنصر نظامی مجاهد «  ، هنوز بر اين اعتقاد بود که تنها بايد با - جناحِ خيابانی – و جناحِ ديگر »اسلامی

باز » گاه ددي« به اين دو ... ) .  و ۶۰اواخرِ شهريور و اوايلِ مهر ماه » تظاهرات مسلحانهء « راه انداختنِ ( رژيم را کند 
  .يم گشت خواه

) بهمراهِ رجوی  ( عباس داوریآيا اتفاقی بود که خيابانی در مذاکراتِ مجاهدين با بنی صدر شرکت نکرد ؟ شرکتِ 
در اين مذاکرات را چگونه بايد تعبير کرد ؟ آيا تنها جناحِ رجوی در مذاکرات شرکت داشت و داوری عصوِ جناحِ او 

مسائلِ «داشت ؟ آيا تنها بدليلِ » نظارت « حِ خيابانی ، بر اين مذاکرات ضوی از جنابود ؟ يا آنکه داوری ، بعنوان ع
  بود که خيابانی در مذاکرات شرکت نکرد ؟» امنيتی 

رجوی در نوشته ها و . تا بامروز ، در جائی نديده ايم که نوشته باشند ، خيابانی در اين مذاکرات شرکت داشت 
  : ه شرکت عباس داوری اشاره کرده است  تنها بصاحبه هایِ مختلفش ، در همه جا ،م

  
در نهم تير ( تی تان توسط ما بياد داريد که پس از دعوت شما به پايگاههای مجاهدين و پذيرش مسئوليت حفاظ

را پذيرا شده و ديگر ) رژيم خمينی ( در شرايطی که عملا عزل خود از مقام رئيس جمهور )  در تهران ۱۳۶۰ماه
 ۳۰يکرديد ، اينجانب بعنوان نماينده مجاهدين و مقاومت مشروع انقلابی و سراسری که از امضاء نم» جمهور رئيس «



خرداد ببعد آغاز شده بود همراه با برادر مجاهد عباس داوری عضو دفتر سياسی سازمان مجاهدين خلق ايران با 
  .وط سياسی شديم شما وارد يکسری گفتگوهای مبس

 ۲۴ ، ۲۲۸، ش » مجاهد « ، » ... گزارشات مسئول شورا « : به نقل از .  بنی صدر رجوی به» نامه ی خداحافظی  « از ( 
   )۳ ، س ۲۶ ، ص ۶۳آبان 

  

او را » معاونتِ « گذشته از اين ، بعد به خارج آمدنِ رجوی ، حضورِ داوری در کنارِ او و بعهده گرفتنِ سمتِ 
، دور و  طرفِ جناحِ خيابانی آمده بود ؟ يا آنکه رجوی چگونه می توان تعبير کرد ؟ برای نظارت بر کارهایِ رجوی از

  برش را با افرادِ خود پر می کرد ؟
اگر چه در جائی ( ؟ »  تير ۸« به پايگاهِ مجاهدين رفت و نه  » ۱۳۶۰نهم تيرماه « آيا اتفاقی بود که بنی صدر در 

 نوشته ها و مصاحبه هايش تکيه می کند ، از رجوی که بر کوچکترين جزئيات در. »  تير ۱۰ يا ۹« : ديگرمی گويد 
آرشيو «  که از – و هست –چه چيزی را می خواهد پنهان کند ؟ برایِ او آسان بود ! بعيدست » کم حافظگی « اين 

شروع » دو هفته بعد « و آيا اتفاقی بود که مذاکراتِ مجاهدين با بنی صدر ) . شان ، تاريخِ دقيق را بيآورد » وسيعِ 
  : شد 
  

 آقای بنی صدر به دعوت مجاهدين در تهران به پايگاه ما آمد و ما عهده دار حفاظت او شديم ۱۳۶۰ تير ماه ۱۰ يا ۹ر د
به لحاظ اخلاقيات انقلابی عهده دار شدند ؛ بدون اينکه هنوز با او هيچ [ (!) ] صرفا ليت را .ومجاهدين اين مسئ. 

لواقع چنين چيزی در آغاز حتی در ذهن ما در رابطه با او وجود فی ا. طرح يا پيشنهاد مشخص سياسی داشته باشند 
  ! ] .بر پدرِ دروغگو لعنت [ نداشت 

   )۱ ، س ۳۸ و ۵ ، س ۳۷ ، صص ۲۲۳، ش » مجاهد « ، پيش از اين ذکر شده ، » ... گزارش مسئول شورا « ( 
  

تصميم گرفته بوديم که پيشنهاد سابق تقريبا دو هفته پس از ورود آقای بنی صدر به پايگاه ما ؛  در شرايطی که 
تحت همين نام که از پيش ( برپائی يک جانشين دموکراتيک برای رژيم خمينی ؛ شورای ملی مقاومت را « [ الذکر 

 من بعنوان نماينده ی مجاهدين خلق  همراه با برادر مجاهد عباس  ) ] ۱ ، س ۳۸همان ، ص ( » ) برگزيده بوديم 
 خرداد به بعد آغاز ۳۰به اتکاء مقاومت سراسری که از ) سی سازمان مجاهدين خلق ايران عضو دفتر سيا( داوری 

  .کرده بوديم  در اين رابطه با آقای بنی صدر وارد گفتگو و مذاکره شديم 
  )همانجا ( 
  

 تشکيل شورای ملی مقاومت ، انتقال بخارج از کشور ، همکاری] : بنی صدر [ يده ی پيشنهاداتمان به شما چک
سياسی در راستای سرنگونی رژيم خمينی و استقرار دولت موقت تحت مسئوليت اينجانب و نيز بکار بردن مجدد 

  ...توسط خود شما بود » رئيس جمهور « عنوان 
   )۳ ، س ۲۶ ، ص ۲۲۸، ش » مجاهد « ، » نامه ی خداحافظی « ( 

  

 به آن باز  بعدا(ویِ او را در اينجا رها می کنيم فعلا مسئلهء گفتگوهای مجاهدين با بنی صدر و چرا رفتنِ آنها بس
  .را دنباله بگيريم » يک فازه بودنِ سرنگونی « ) . می گرديم 

  
  

  .دنباله دارد ...           
  

         
    


